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ها که او، نه آن حقیقتاً فلسفی امتیازات، یعنی را اصلی یک فیلسوف امتیازات
« نتایجی»نباید با  ،تواند به خاطر آموزگار یا مشوق بودنش داشته باشدمی وی

که یک  تصوراین  ها رسیده است تعریف کرد.به آن خود تفکر سیر که در
شک هوسرل هم بدان ی)که ب وچرا برسدچونبی ییهایافتهباید به  فیلسوف

که یک فیلسوف  مسائلی تماماست که  مبتنیفرض پیشبر این  (اعتقاد داشت
و  به سرانجام رساندها را آنتوان که میاند ایگونهکند بهمی طرحبرای خود 

 تردیدکند پاسخی هست. اما این فرض جای برای هر پرسشی که او مطرح می
که اگرچه ضرورتاً از دل یک فرآیند  باشندای فلسفی مسائل ممکن است دارد.

ها آن مرتفع ساختنراهی برای  با این حال اما آورندمنسجم سربرمی فکری
نه از قصور  که بیانجامندبستی خاطر به بنو به همین  نداشته باشدوجود 

دهد، بلکه ریخ فلسفه رخ میتا شرایط نه به خاطر و شودفیلسوف ناشی می
. مشکل ایدئالیسم پیدا کردذاتی خود مسئله  آنتاگونیسمرا باید در  ی آنریشه

توان میجا گردد. اینبرمیمسئله خواهم به آن بپردازم نیز به همین که من می
کوشد مفاهیمی مثل واقعیت یا د که میای تعریف کرایدئالیسم را فلسفه

گاهی بنا کند. یپایهحقیقت را بر  فرض کلی این فلسفه این  تجزیه و تحلیل آ
تقدیر اما  .برقرار کردهمانی این بین سوژه و ابژهتوان می در نهایتاست که 

کرده اخذ  1تجربه یعرصهکه تمام مفاهیمی که از  بود اینی ایدئالیستی فلسفه
واسطه ی درونی بییا تجربه 2مفهوم دادگی .بیانجامندبست به بن است

                                                           
1 Erlebnis 
2 Gegebenheit 
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اش ی فکری. هوسرل در واپسین مرحلهتواند شاهدی بر این مسئله باشدمی
منطق او در کتاب رفت. شکلی انتقادی با این مفهوم کلنجار میها بهمدت

ی تجربهدر مورد  جا، یعنیحتا در این»گوید: میخود  استعلاییصوری و 
باید با دقت و ظرافت بیشتری توضیح آن را به نحو بخصوصی که  که هم درونی

تجارب سازنده خودِ اقعاً در و 1ماندگاردرون یدادهبگوییم که داد معنادار است 
 ابژه یدادهتصور نکنیم که غلط بهباید حواسمان باشد  ،وجود دارد

از سوی دیگر  3«.شودمیکاملًا برساخته اش داد واقعیدر رخ 2شدهانگاشته
گاهی نیست که  کاملاً  را  بتواند مفهوم دادگیروشن است که هیچ تحلیلی از آ

باید  .از سر خود باز کندت لاک مطرح شده است ای  ی حسدر نظریه طور کهآن
نسبت به مفاهیم به شدت  به نوعی شدهداده واسطهپذیرفت که مفهوم امر بی

ی به مثابه ی بداهتکانت یا نظریه استعلاییِ  ترکیب ییافتهوساطتز و متمای
تر است. هوسرل به کارکردهای روانشناختی و کنش ذهن انسان نزدیک فرآیندِ 

قابل پذیرفتن نیست خیلی هم ربطی به این  ااین که مفهومی مثل دادگی نهایت
دلیل منتهی شدن آید؛ جور در نمیما با تجارب این مفهوم واقعیت ندارد که 

منشاء این مفهوم به معضلی که هوسرل آن را شرح داده این فرض اوست که 
گاهی است. نهایی حقیقت   که ایرادات هوسرل علیه جاست نکته این وحدت آ

امر  بودنهرگونه مفهوم دادگی به عملکرد امر داده شده در آن وحدت و نسبی
 بههایی مثل نقد هوسرل که تحلیل پیداستگردد. داده شده در متن آن برمی

                                                           
1 Immanent datum 
2 Datum qua object 
3 p.251 
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او نه قادر . ندارندی محصلی هیچ نتیجهبه معنای رایج کلمه مفهوم دادگی 
تواند می مناسب دیگری را جایگزین مفهوم دادگی کند، نه اصطلاحاست 
های بنیادینی را بر حسب واقعیت بداهتالتفاتی ای مثل فرآیند ی نظریفرضیه

ارزش کل این شاید  همهبا این د توضیح دهد. نندی باشگر چنان فرآیکه نمایان
اینهمانی  فرض ایدئالیستیِ با پیش تقابل آن ماجرا ]یعنی نقدهای هوسرل[

ی هوسرل را تلاشی برای ویران نهایی سوژه و ابژه باشد. من به شخصه فلسفه
بینم، که با استفاده از ابزار می این فلسفهی ایدئالیستی از درون ساختن فلسفه

گاهی، در عین آن که سعی می که ممکن است  جاآنکند تحلیل استعلایی را تا آ
]که این تحلیل استعلایی ایجاد کرده است[ عبور دیواری با خود بکشاند، از 

ی نشان دهنده ی هوسرل انتخاب شدهجا از فلسفهچند تحلیلی که اینکند. 
که است هایی رفت از سنت ایدئالیسم و در نتیجه دشواریتلاش او برای برون

های ایدئالیسم فرضاو به خاطر آن که هیچ گاه خود را به طور کامل از بند پیش
 روست. ها روبهرها نکرد با آن

پذیرفتنی « ذاتی خود مسئله آنتاگونیسم»عبارتی مثل شاید که  قبول دارممن 
از جمله مفهوم دادگی که  ،مفاهیم حرکتسیر ی و روشی که بر پایه نباشد
هگلی داشته  هاینظرورزیبوی ورنگ است بنا شدهتر بدان اشاره شد پیش

به خاطر زمانی زیرا او  بوده استدر هوسرل هم  بدگمانیاین شک بی باشد.
هگل را نفهمیده به خود های حرفیک جمله از حتا  وقتتاکنون هیچ این که
تناقض را  عدم و یک بار ضمن بحث راجع به این مسئله که هگل اصل ،بالیده

در تفکیک نبوغ از سفاهت مواردی قلمداد کرده که  آن را از جمله اورد کرده، 
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چه بیش از همه برای من جالب است این است که خود دشوار است. آنها آن
 .ارائه کرده استاز روش هگلی را  اینمونه هوسرل ناخواسته

هیچ فیلسوف دیگری نبود که نقش اصطلاحاتی چون  هوسرلی مانهدر ز
)جز  اوی ها در فلسفهنقش آناش کمتر از در اندیشه« فرآیند»یا « دینامیک»

چیزی شبیه  بلکه ،تفکر را نه یک کنش وی. ی تفکرش( باشددر واپسین دوره
 ایستادنهای آن یا در سکوت یک گالری رو به نقاشینگریستن به اشیاء،  به

ها فرآیندهای روحانی، بین اندیشهبا که  به دنبال این نبود هوسرل. دانستمی
ها را ه ممکن است آنجا کآنخواست تا ، بلکه میمتقابل ایجاد کندارتباط 

با  کارش را که اابتدهمان  کند. او از تفکیکاز هم  واضح و متمایز شکلیبه
بود  1جاویدتوجیه حقایق اش تنها دغدغه نفسآخرین ریاضیات شروع کرد تا 

در حق پدیدارها روا گرایان کلاسیک که عقلرا هایی تمام تحقیر و تخفیفو 
فیلسوف دوران خود  تریناستاتیکخلاصه این که او داشتند قبول داشت. می

 مقابلدر  از بُن و بنیانشود او آن طور و همین نکته است که باعث میبود 
]شهود  Wesensschauکه به خاطر مفهوم  ؛ ]هوسرلی[قرار بگیرد 2برگسون
 ،شوداز سنخ شهود برگسونی انگاشته میکه معمولا اش، 3سازیایدهیا ذوات[ 

. با این همه، تفکر او به شکلی ضد و نقیض شکل شودزیاد با او مقایسه می
نیز او خود ی فلسفه که قلمرو اندیشه،به پادنهادی علیه کل  تلویحاً گیرد و می

                                                           
1 verities eternelles 
2 Henri Bergson 
3 Ideation 
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، 1شود. هوسرل کارش را با شاگردی فرانتز برنتانومی بدان تعلق دارد ختم
داشت.  خاصیاو شباهت  هاش بزیست فلسفیفیلسوف اتریشی شروع کرد که 

کلیسای  ارسطویی سنت کرد، یکیاز دو منبع تغذیه می ی برنتانوفلسفه
اش او در تمام طول زندگیگرایی انگلیسی. و دیگری تجربه میوکاتولیک ر

ادغام  در همها ی منسجمی از اندیشهمجموعه قالب دراین دو منبع را  کوشید
 موکداابژکتیو  انگاریپیشینییک  تلاش او این بود که ؛ به عبارت دیگرکند

این  .بیامیزددرهمشناختی شناسی عمدتاً روانبا یک معرفت سانه راشناهستی
به ضدکانتی همراه بود.  شدیداً ی با تمایلآغاز برنتانو از همان تلاش در کار 

 از اند بلکهسوبژکتیو ساخته نشدهعناصر پیشینی حقیقت به شکلی اعتقاد او 
در ی اخلاق او، به ویژه در فلسفه نگاههمین  .دارندبرخورسرشتی ابژکتیو 

سرشت وشد ککه در آن می 2«اخلاقیدر باب منشاء دانش »ای با عنوان مقاله
عشق یا  ابژکتیوبر حسب درستی  )مثلاً  کند نبا درست و غلط تعییرا  امر خیر

همین بازنمایی طبیعت رعایت شده است. ( گرددبرمی هاآنی که به ایده نفرت
نظر برسد او را به آمیز به ممکن است تناقض گرچهپیشینی است که  ابژکتیو امر

ها دهد. اگر ذواتی که دانش ما به آنمیگرایانه سوق شناسی تجربهسمت روان
فرآیند تفکر ما  یساختهبربه ما داده شده باشند و  ابژکتیو یگردد به شکلبرمی

خود را از دست  آمیزتحکمآن شأن کانتی و خاصیت  ،د، فرآیند تفکرنباشن
با این حال گرایانه در نظر گرفت. تجربهصرفاً بر بنیانی توان آن را و می دهدمی

                                                           
1 Franz Brentano 
2 Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis 
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 ،در مقابل نقادی ،آمیختن دگماتیسم و شکاکیتهمدرحداعلای برنتانو به این 
ی تفکر گرایانهشناختی و تجربههستی گرایشات ینرد بکمی. او سعی نبودقانع 

و شاید همین تلاش برای وحدت بخشیدن بود که  ایجاد کندخود وحدت 
 ویگیر باشد. قدر چشمان اتریشی اینمتفکراز نسل آن باعث شد تاثیر او بر 

ای را مفهوم مدرسی قدیمی به سرانجام برساندبرای این که بتواند این تلفیق را 
توسط دونس اسکوتوس  دانم نخستین بارجا که من میانتخاب کرد که تا آن

های روانی کنش که به، آورییا روی مفهوم حیث التفاتی .مطرح شده بود
آن اساساً ها ی آنکه وجه مشخصه گرددبرمی «(بتجار»یعنی )خاصی 

مقدماتی این مفهوم  تعریفدر . رودها فراتر میای است که از خود آن«معنا»
به سمت مقابل  حرکت کردنبرای  ی شدیدی راگرایانهمایل تجربهتتوان می

ها چیزی جز ی هیومی که ایدهآموزه د. در این دیدگاه، اینخود مشاهده کر
در تحلیل ما نیست. پذیرفته نیستند  انطباعات ییافتهتغییرتر و ضعیفی نسخه

ها را آن مجازیمشوند نامیده می« ایده»گرایی کلاسیک که در تجربه تجاربی
اگر  .تفسیر کنیم نیستند انطباعاتتجاربی که اصطلاحاً از جنس بر اساس 

این  توانیم بگوییم کهباقی بمانیم تنها می صرف در سطح توصیف بخواهیم
دردی . برای مثال اگر من الان به دندانی غیر از خودشان دارندمعنایتجارب 

ی من، یعنی عمل فکر کردن چیزی ین لحظهی اکه دیروز داشتم فکر کنم تجربه
دردی ر دندان. در حالی که از طرف دیگدرد استمنظور آن، یعنی دندان غیر از

ی ، به عنوان ابژهام به طور ذهنی در عمل تفکر فعلی منکه من دیروز داشته
وجود  آن فراتر ازگونه ارجاعی به واقعیت یا ناواقعیت التفاتی آن، بدون هیچ
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هوسرل تبدیل شد.  دست حیث التفاتی بعدها به یکی از ابزارهای اصلی. دارد
تمایل به تلفیق همچنین ی خاصیت ابژکتیو ذوات و ایدهو نیز  او این مفهوم

به فرآیند تفکر را از استاد خود برنتانو  ذوات ابژکتیو با تحلیل سوبژکتیوِ  یآموزه
ی خام ماده دان شروع کرد.را به عنوان یک ریاضی شهوسرل کار. ارث برد
جا که تا آن وجود دارددر تامل سوبژکتیو  ی کهاز نسبیتاز همان آغاز  تفکر او

وجود تردیدی  هیچبودن آن  ابژکتیوی خامی که در ؛ مادهدور بودشد می
شناسی معرفتپای با این حال او تحت تاثیر برنتانو تلاش کرد . نداشت

ی حساب خود و در فلسفهنیز به میان بکشاند ی خود را مانهی زسانهشناروان
ی که در تفکر ی متضاد دیگرانگیزه .بتراشد شناختیروان یمبنای برای حساب

ا از ر اوش دانای از منتقدان ریاضیعده که زمانی عیان شد وجود داشت وی
گاه کردند. حتمیشکست  جاست که وقتی هوسرل جالب این چنین تلاشی آ

کند برای نخستین بار اصطلاح هگلی در مورد این مسئله صحبت می
«Ubergang » از  جا که بایدآن»کند: او راه پیدا می به زبان« گذار»یا

ت منطقی محتوای به وحدبا هم،  هااندیشهمتقابل  شناختیِ روان هایپیوند
از تداوم و وضوح لازم هیچ ، بگیردصورت  ی( گذاریهاندیشه )وحدت نظر

تلاش کرد ریاضیات، و نه تنها ریاضیات از آن پس هوسرل  1«.خبری نیست
رها کرده و  شناسانهروان تی یک کل را از بند تاملامثابهبلکه اعتبار منطقی به 

گیری که هوسرل در ی مجزا توجیه کند. تاثیر چشمآن را به عنوان یک حوزه
تلاش برای غالب ساختن گردد: برمیاو ی خود داشت به همین تلاش زمانه

                                                           
1 Logische Untersuchungen, Vol, I, Preface, vii 
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 باید. گرایانهنسبیت انگاریشناختینیت حقیقت در برابر روانی عیدوباره
انیسم مقبول کانتی-جز نوای ی نود در آلمان هیچ فلسفهبدانیم اوایل دهه

پس چرا باید  .دانستشناسانه نمیروانای فلسفهخود را آن هم افتاد، که نمی
 این است: پاسخ هوسرل چنین تاثیر عظیمی ایجاد کند؟ 1های منطقیپژوهش

 اشی زمانهشناسانهروانوزیتیویسم پ بااو باعث دشمنی ی که هایگرایش آن
در خود دارد( زیادی )که البته با پوزیتیویسم منطقی مدرن تفاوت  بود شده

معتقد  هاایدهدر یعنی پوزیتیویسم ریشه داشتند. هوسرل حتا در اوج پختگی، 
 داوریِ پیش مطلق و خالی ازما از پوزیتیویسم بنیان نهادن  مراداگر »که است 

چه آنی بر پایه اصلًا و اساساً  یعنی، یا محصل ویپوزیتامر ی پایهعلوم بر  تمام
. این 2«ماییمخود پوزیتیویست اصیل  تنها باشد، آن وقتآید به ادراک درمی

ریاضیات و در نتیجه منطق  سانه بهشنارویکرد رواننقد او را به چه آنیعنی 
 طبیعتِ  اگراو دریافته بود که  متافیزیکی نیست بلکه نظرورزی استواداشته 

مورد شوند گونه که در علم ریاضیات پوزیتیو داده میهمانحقایق ریاضیاتی 
شناختی های روانآن را به کنش توانبه هیچ وجه نمی ،دتحلیل علمی قرار بگیر

بر  ی هوسرل بیش از پیشفلسفه وقتی مرتبط با آن حقایق فروکاست. تفکرِ 
مأخذ  و منشاء کندمیتاکید  3قعیتمفهوم ذات به عنوان چیزی مقابل مفهوم وا

ها، یعنی که بر خود واقعیت بود معتقدت. هوسرل علم اس از جنس این تاکید
که به هیچ وجود  ایدئالیهای حقایق ریاضیاتی به عنوان وحدت« واقعیت»

                                                           
1 Logische untersuchungen 
2 Ideas, transl. by Gibson, p.86 
3 fact 
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خود این حقایق را باید به عنوان . نگشت گذاشته استگردند اای برنمیواقعی
پذیرفته  ندهستکهای که باید چنانشدهداده هایچیز عنوانبه یعنی واقعیت، 

ای کنندهی تبیینها را با هیچ فرضیهتوان آند در نظر گرفت و نمینشو
یک حفظ و ابقای اساساً به دنبال هم  حتا اگر خود هوسرل کرد. کاریدست
 بری او فلسفه نبود،تواند داشته باشد می اسم، به هر معنایی که این برینجهان 
ی دوباره ییپاروشی برای بر همچون ،ازجنگ پسفکری آلمانِ روشن فضای

در واقع  .سایه انداخت ویبا استفاده از علم پوزیت هامراتب ارزشسلسله ینوع
های که یافتهروش حقیقتاً علمی و روشنینشان دهد خواست او می  یرَوی 

 دلسانه شناروان روش به ممکن نیست بتواند را در پیش گرفته استریاضیاتی 
 یسانهشنااز دید او بنیان روان .بجویدوجیه دیگری بایست تو می ،خوش کند

  متافیزیکی است.حتا به نوعی و  نظرورزانه، و مشروط فرضیمنطق، 

 تعصبات جزمی، بازتولیدگرایی، نه به معنای شناسیبا روان هوسرلدرگیری 
-قدنخام و  مذهبدر  خرد انتقادی از تعصبات نهفته آزادسازیبلکه به معنای 

ن ای. درافتاده بود ی آنشناسانهکه او با شکل رواناست  «امر واقع» ینشده
آن « حقیقت»آن را ی هوسرل است که من حتا امروز هم عنصر فلسفه همان

 .دانمفلسفه می

در  مشخصانشان دهم  کنمتلاش میقدر اهمیت قائلم که برای این نکته آن من
کنم سعی میچه اتفاقی افتاده است و  1های منطقیپژوهشجلد نخست 
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جلد یعنی ]کتاب این کسی اگر  ، هرچندکنم زندهدوباره آن را  اصلیاستدلال 
ی پدیدارشناسی فلسفه بلوغ کامل آثار دوران بارا  های منطقی[نخست پژوهش

بوده است.  در ابتدای راههنوز در آن که هوسرل  کند خواهد دیدمقایسه 
گیرد که قوانین منطق صوری به استدلال مذکور در مقابل این فرض قرار می

ی« قوانین طبیعت»با  ،«قوانین تفکر»ی مثابه که فرآیندهای  اییا قوانین عل 
 خورند یکی هستند.هم پیوند می هها ببر اساس آن ]مقوم[ چیزها روانی

یتاکید دارد هوسرل   بالفعلها تفکر آن بر اساسای که هنجارهای عل 
 ایدئالِ با هنجارهای  این هنجارها که گویی گیردای انجام بایست به گونهمی

 1نیستند. ییک ی ایدئالهنجارها آنوجه با خود هیچبه موافقت دارندمنطق 
شناختی به نحوی اگر یک موجود متفکر، یک انسان، به لحاظ روان»

ها احکام متناقض صادر از اندیشه یک رشته طولکه نتواند در  باشدیافتهتقویم
جه بدان وهیچبرسد این به ها[]حاصل از آن قیاسی مغایر با کند یا به نتیجه

هستند  ای، قوانین طبیعیتناقضعدم معنا نیست که اصول منطق، مثلًا اصل 
که جز در مطابقت با  ،فرد را یروان مِ تقو  ها با استفاده از آنتوان می احتمالاً  که

 این مسئلههوسرل  .«نحو دیگری بیاندیشد توضیح دادبه قادر نیست این قوانین 
بر  اعدادارتباط درونی میان »کند: روشن میحساب  را با آوردن مثال ماشین

 مطابق با ای که"قوانین طبیعت"، استبرقرار شده قوانین مکانیکی  اساس
ی نحوه شریحکس برای تهیچ اما. اندتنظیم شده حساب مفروض معنای اصولِ 

استناد  حساب به قوانینِ  ،مکانیک جای قوانینِ به ،دستگاه عملکرد فیزیکیِ 

                                                           
1  cf. Logische Untersuchungen, Vol. I, p.68 



 

Problematicaa.com 
 

 

12 

دستگاه جمع را با جا هوسرل ایندر که را ) روانیهای قلمرو کنش« .کندنمی
 که کشید بیروندل هنجارهای منطقی توان از می قدرهمان (کندمقایسه میآن 

ای که توان بر اساس قواعد ریاضیاتیسازوکار مکانیکی ماشین حساب را می
 منطقیونِ »گوید: که هوسرل می طورهمان کند توضیح داد.ارقام را ظاهر می

و  ایدئالقوانین  نمیارا که رفعی قابلِ و غیرِ  های اساسیگرا تفاوتشناسیروان
ی، ضرورت منطقی و  قواعدهنجاری و  قواعدقوانین واقعی،  ضرورت عل 

 هیچ 1گیرند.د منطقی و خرد واقعی وجود دارد نادیده میرَ خِ  نیز واقعی، و
 ایدئالبین امر واقعی و امر قابل تصوری نیست که بتواند  مراتبسلسله

 ی حقیقتِ انگارانهیختشناروان تقلیلِ  بودنِ . ناممکن2«کند گریمیانجی
 ایدئالکه امر واقعی را به طور کامل از امر  کشاندمی جاآنهوسرل را به  منطقی  
ها وجود آن برقرار کردن میانراهی برای ارتباط هیچ او  دیدزیرا از  ،کند تفکیک

خودِ اصولِ منطقی  معنایاین که بنا را بر مفروضاتی بگذاریم که در مگر  ندارد
 است 3یخوریسموسترین این احتمالًا افراطی و ریاضیاتی هیچ بنیانی ندارند.

از وسختی سفتبرداشت تلقی و ی ، اما بر پایهه از زمان افلاطون مطرح شدهک
لوث هرگونه امر  کوشد ریاضیات ناب را ازمیکه  بنا شده استحقیقت علمی 

پاک  شناختی است( روانتفکر متضمن یک فعلِ  )چون تجربی و حتا تفکر
 کند.

                                                           
1 logischer Grund und Realgrund 
2 loc. cit 
3 χωρισμός 
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 قادر نبود شخودی تمام فیلسوفان پیش از به اندازه همهوسرل  خودِ  با این همه
ناپذیر امر واقعی انگاری شدید و آشتیاین دوگانه یعنی خورسیموس،با این نوع 

آمیزی که او گام بعدی مسیر تناقض]به همین خاطر[  کنار بیاید. و امرایدئال
ابزار . حال روشن است تنها بود هاآن کرد تلاش برای به هم رساندندنبال می

شناختی واقعیت روانیعنی ، «واقعی»امر درونی بین  یبرقرار کردن ارتباط برای
منطقی و ریاضیاتی دقیقاً همان  حقیقتِ  اعتبار مطلقِ یعنی ، ایدئالانسان، و امر 
 ،یمنطقهای پژوهش نخستلد ج وی درفرآیند تفکری است که  اصل، یعنی

 فقطوایدئال فقط. زیرا حقایق بودتراشی کنار گذاشته توجیه ابزارعنوان به  آن را
نیست که به شکلی  ریاضیاتیمنطقی یا ی هیچ گزاره .مربوط به تفکرند حقایق

جز برحسب تفکر فهمیده شود. از سوی دیگر تفکر یعنی تفکر انسان، و ما 
 بالفعل   افرادِ  تفکرِ  بالفعلِ  های روانیِ شناسیم که کنشهیچ تفکر دیگری نمی

 ی بعدی هوسرل در مرحلهفلسفه کهاین . نتیجهیردرا از پیش مفروض نگ زنده
بین امر  ،ابهامی که در آنتفکر و  بر روی طبیعت خودِ  ناگزیر بودلامحاله 

معمولًا هوسرل را به خاطر این که واقعی و امر ایدئال وجود دارد متمرکز شود. 
ی جستارهایی دربارهه عنوان فرعی آن ک) یمنطقهای پژوهشدر جلد دوم 

شناسی را به میان دوباره پای روان (است شناختی پدیدارشناسی و نظریه
که آیا هوسرل واقعاً  به این بپردازمخواهم کنند. من نمیمی نکوهشکشیده 

های منطقی پژوهشجلد دوم شناسی برگشته است یا نه. دوباره به روان
ای پیدا یهای طولانعبارتگاهی و در آن  آن کتاب استترین بخش مشکل

 قادر نیسترساند که را هم به این نتیجه می شود که حتا صبورترین خوانندهمی
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که هوسرل در  خاطربه این  ویژهبه، دنخالی از ابهام از آن استنباط ک یمعنای
و ی، شناختفنی و اصطلاحمباحث  را ازساختار تفکر  تشریح عملا این کتاب

شناسی رایج از اصطلاحات فنی معرفت برخیرفع ابهام  یمسئلهاز  به ویژه
که  این را تشخیصاین مسئله به میزان قابل توجهی دشواری  .کندجدا نمی

اما به اعتقاد کند. اند دشوار میشناختیاندازه روانتا چهواقعاً  ی اوهاتحلیل
 ویراستدر دو ، استنتاج مقولاتبخش در  اً ، مشخصنیز ی کانتفلسفهمن 

من  گمانبه  .رو بوده استروبهبا همین مشکلات  نقد عقل محض اول و دومِ 
که هر اند آمیختهدیگر درهمیکی تفکر چنان با ی امر واقعی و حوزهحوزه

 هاآن ها از هم و فروکاستن جهان به یکی ازآنشی برای تفکیک تمام و کمال تلا
تقابل میان  در که تجریدی اینبه احتمال بسیار زیاد به شکست است.  محکوم

ست که ما حق نداریم ا عاریتیثانویه و چنان  وجود داردایدئال امر واقعی و امر 
در نظر  وجود نسبت داد خودِ  را به توان آنکه می ایاصل اساسی آن را به عنوان

به  ،اتویا به ذفروبکاهد هر کسی که بخواهد جهان را یا به امر واقع  .بگیریم
در  وقتیکه  گیردقرار می 1هاوزنونشی شبیه به مُ یتدر وضع انحاءنحوی از 

از آن را  شخود، خود سرکشیدن موی  با خواستهمی باتلاق گرفتار شده بود
برای اش هاوزنیتلاش مونش به خاطر باید قبول کرد که هوسرل نجات دهد.

ی مثابههمچنان بهرا  ایدئالامر حالی که ، در امر واقع از سر خود شر   باز کردن
با  گرفتباشد در نظر می شدهتواند دادهداده شده و تنها واقعیتی که می امر

                                                           
هایش به عنوان سرباز و شکارچی تعریف های مضحکی از ماجراجوییسرای آلمانی که داستانداستان 1

 ]توضیح مترجم[ تبدیل شده است. آمیز و دروغهای اغراقبه سمبل داستان در آلمان کرده است. او امروز
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جلد دوم  به هزارتویجا من این .ه استمشکلات لاینحلی روبرو بود
ترین تاثیرگذارترین و در عین حال پیچیده اماکاری ندارم، های منطقی پژوهش

گری روشنعناصر » ، موسوم بهاین کتابآخرین پژوهش ها، این پژوهش
ارتباط  برقراریرا که برای  «یپل»قرار بوده  که است« شناختی پدیدارشناسانه

ا کندو امر واقعی لازم است  ایدئالبین امر  ی سعاین پژوهش  درهوسرل  .مهی 
به بتوانیم ریزی کند که ما با استفاده از آن کرده است روشی را برای دانش پی

گاه شویم.ایدئال منطقی یا واحدهای  هایعینیتواسطه از شکلی بی هوسرل  آ
که به  ایدئالیهای تتوانیم به واقعیآن می از طریقاین پل، این روشی را که ما 

از بداهت عقلی اعتبار مطلق خود را  با این حالاند و ی ما تولید نشدهوسیله
در تمام این مفهوم که  نامد.می 1شهود مقولی« بیاندیشیم» گیرندمی

و  3شلر ،2مارتیوس-صاً در آراء هدویگ کنرادهای بعدی، مشخپدیدارشناسی
، Wesensschauبعدها  و کندایفا مینقشی اساسی  4هایدگر در اما و اگربا 

« ذاتیبصیرت » کرده استآن را ترجمه  5طور که گیبسونشهود ذوات و یا آن
ده مطرح ش هاپژوهشدر آخرین پژوهش جلد دوم  تنهاشود در واقع نامیده می

شده و تنها  انگاشتهمسلم ی هوسرل کمابیش از پیش هاایدهاین مفهوم در  .بود
ر فصل اول به آن پرداخته شده است. وقتی د ضمنیشکلی تقریباً بهو در مقدمه 

اندیشند به آن میاولین چیزی که همه  آید احتمالاً به میان میاسم هوسرل 

                                                           
1 Kategoriale Anschauung 
2 Hedwig Conrad Martius 
3 Max Scheler 
4 Martin Heidegger 
5 W. R. Boyce Gibson 
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ی همین مفهوم است. این مفهوم دقیقاً به قلب مشکل ایدئالیسم در فلسفه
بر این مفهوم  اندکیترین کار این است که . به نظر من معقولبردراه میهوسرل 

، اصلی هوسرل نامیده شده کتاباصطلاحاً که  کتابی اگرچهدرنگ کنیم، زیرا 
های منطقی، که پژوهشاز اما  شده استبه انگلیسی ترجمه ، هایعنی ایده

در دست  ایهنوز ترجمه هگردیددر آن مطرح نخستین بار  شهود مقولیی نظریه
 .نیست

هم  که او را شهود مقولیمفهوم بوده است.  هشیاری بسیارهوسرل مطمئناً آدم 
 آنبدنام کرد، در متافیزیکی  نظرورزی یءکنندهاحیامشهور و هم به عنوان 

کند و پس از آن که معرفی شد میایفا ی بسیار کوچک پژوهش نقشآخرین 
ی نظریه ماند.شود که در واقع چیزی از آن باقی نمیمی محومحدود و  چنان
گر در ا قرار نبود به این اندازه که بعدتر عملا اثبات شد مضر باشد. او شهود

حقیقت  اثباتبه ، یعنی میل باوریمرجعیتبه  گرایش اندکیهوسرل 
، وجود داشت شودشناخته رسمیتبهکه صرفاً باید  ایانسانی-فرا یابژکتیویته

ی تقریباً همراه با ترس ،وجه مقابل آن، یعنی رویکردی به شدت انتقادی
 قیقتیک ححقیقتی که نتوان آن را به عنوان  گونهبه هربندی آمیز از پایاغراق

ی بود در گرای هوسرل عقل .بودو در ا در نظر گرفت نیز قطعیابدی و مطلقاً 
به  او نیز ی شهود مقولیهاین تناقض در نظریو  ،گراییطیف مخالفان عقل

 .وضوح پیداست
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ی چیزی به مثابه حقیقت« یافتن»به صرفاً که  هوسرل آمیز تفکرساختار تناقض
 اوگرایی منطقی به یک معنا از مطلق دارددل خوش می 1هشد-هداد-پیش-از

ی توان گفت آموزه. میگیردنشأت می های منطقیپژوهشدر جلد نخست 
 اندیشندهی سوژه با پیوندگرایی منطقی در مطلق ناگزیرپیامد  شهود مقولی

که  پیدا کردعبارتی را توان میخاطر حتا در جلد نخست هم به همین  است.
 ·مبهم کلیملاحظات  در بندکسی که »: باشدگنجانده کل این آموزه را در خود 

شناسانه را خورده باشد. های روانفریب استدلال ممکن است مانده باقی
نیز و  ،آن راستینمعنای  درهر کدام از اصول منطقی  2نگریستن به صرفِ 

 کادرامورد  نفسهحقیقت فییک به عنوان  شود این اصلکه باعث میبداهتی 
ی برنهاد نظریه .3«کافی استمانده جابه وهمِ تآن  ابطالبرای  شود نفسانی واقع
که  ئیایدئال بماهو 4، یعنی فقرات«نفسهحقایق فی»این است که  شهود مقولی

عیان  5«هانگریستن به آن تنها با»اند شده شکلی ابژکتیو دادهپیش به-از
ی ترجمه شوند. دشوارینامیده می Sachverhalte6 ،این حقایق شوند.می

با استفاده جا اینمن . است مسئله اصلپیچیدگی ی دهندهاین اصطلاح نشان
ای به هیچ اشارهبنفسه که ی ممکنطلاح ترین اص، انتزاعی«فقره» از اصطلاح

                                                           
1 Pre-given 
2 Hinblick auf 
3Logische Untersuchungen, Vol. I, p.64  
4 Item 
5 blossom Hinblick 

توان آن را در فارسی میکه هم ترجمه شده  " affairsstate of"این اصطلاح در انگلیسی به  6

 ]توضیح مترجم[ معنا کرد.« نسبت امور»یا « وضع جاری امور»
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ی واژه اما .امآن را ترجمه کرده ندارد Sachverhalteطبیعت بالفعل 
Sachverhalte چیزی که در واقع  است. لفظاً به معنای مرتبط بودن واقعیات

جا که تا آنآمیز است. از یک سو شود به شدت تناقضجا از آن مراد میینا
شبیه به واقعیت است، چیزی چیزی آن  معنای شودمحسوب میشده داده امری

قدرت دخل و تصرف  دهیم، شتوانیم تغییرکه نمی، سازیمما آن را نمی خود که
 Stubborn خلاصه، چیزی که ممکن است تعبیر انگلیسی در آن را نداریم و

facts  این  ،از سوی دیگراما  ؛تداعی کندرا  ["سرخودحقایق "]به معنی
Sachverhalteصرفا درست مثل اصول ریاضیات ها آن :اندخود واقعیت ها

از هوسرل  -Sachverhalteِبرای قوانین حساب که مفهوم  ند.اایدئال یقوانین
ی ابژه داشتن یا نداشتن یک وجود برداری شده استها گرتهآنروی 

اهمیتی  کرد محاسبهکه بتوان آن را بر حسب این قوانین  واقعی« جهانیِ این»
و اعتبار  اندهاییابژهچنان  ی حالات ممکنِ کنندهاین قوانین صرفاً وصف. ندارد

ارتباط داشته  هاواقعیتی که ممکن است با آن تحت تاثیربه هیچ وجه  هاآن
گاهی و Sachverhalte نسبت»گوید: هوسرل میباشد نیست.  پیدا کردن به آ

در نظر « شدنداده»نوع فعل توان آن را تقریبا یککه می ،[Sachverhalte]آن 
کنیم ما احساس می ی حسی با ادراک حسی است.ابژه نسبتشبیه به  گرفت

حقیقت  یا Sachverhalte نسبت جا پیش برویم که بگوییمتا آن حتا ناگزیریم
ی است که میان ابژه نسبتیشبیه به اش با ادراک عقلیمنطقیِ محض  ایدئالِ 

خواهد با استفاده از گرا میعقل هوسرلِ . 1«حسی و ادراک حسی وجود دارد

                                                           
1 Logische Untersuchungen, Vol. II, 2, p.140 
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 هوسرلِ  اعتقادرا که به  1اییحقایق عقل یواسطهگی بیشدهداد، شهود مقولی  
های گزاره»از یک سو او . اثبات کنداند دانش پوزیتیویست تنها منشاء مشروع

 از سوی دیگرو  پذیرد،می را اعتبار ناب واحدهای ، یعنی2بولتزانو« نفسهفی
گاهی، حوزهمحدوده که تمامی ، را «Erlebnis»شده، تجربه یا ی امر دادهی آ

. این دو قلمرو شوداخذ میها آورد از آن توان برای بصیرتتوجیهاتی که می
با دلالتی که . حقایق عقلی کنندارتباط پیدا میهم  اب التفات تنها از طریق

از نظر هوسرل، «. شوندمراد می» به شکلی نمادینها دارند تجارب واقعی بر آن
ها را از آن که آن شود، بیمی ختم بماهو ای است که به حقایقبه گونهالتفات، 

این است  . فرضها شودباعث نسبی شدن آناین که  صافی سوژه عبور دهد یا
این حقایق به «. شودعیان می»حقایق  ینفسهوجود فیالتفات[  از طریق]که 

ی زاده ، نه اموریشوندتفسیر میک ادراو قابل داده -ی چیزهایی خودمثابه
این که صرفا امکانی و از با این حال نباید به خاطر  .سوبژکتیو انتزاعمل یا أت

 همیشه« بسیط»که ادراک حسی  غرامتیبدهند؛  غرامتیاند واقع جنس امور
از  دست  همان  شهود مقولیی هوسرل . در فلسفهمجبور به پرداختن آن است

 با همِ  مخالف هایآن، رانه یاریکوشد به که او می است 3یابرون آمده غیب

                                                           
1 verities de raison 

نی به حقیقت داشتن آن واقف نباشد، به اعتقاد بولتزانو اگر چیزی حقیقت داشته باشد اما هیچ انسا 2

 ]توضیح مترجم[. است« نفسهفیحقیقت »آن حقیقت یک 

3 deus ex machine  
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به  دستوریی مطلق حقیقت و نیاز میل به حفظ ابژکتیویته اش، یعنیفلسفه
  آشتی دهد. همبا توجیه پوزیتیویستی را 

انتظار ی محض چنین «معنا»یا  لتفاتاتوان از مفهوم اما نمی همهاین با 
توانیم میما حاکی از آن است که تنها  لتفاتازیرا مفهوم  ،داشتآمیزی تناقض

 در مورد وجود ، امامعنا کنیم ذوات ابژکتیو را خودمان ذهن سیال در جریان
یک چیز،  معنا کردنِ  .گویدنمیبه ما چیزی هیچ ذوات این  داشتن یا نداشتن

به طور قطع با بدیهی حسابی  هایدنبالهمثل  ایدئالیرات حتا معنا کردن فق
به همین . غلط معنا کندی را یزچ ممکن استهر کسی  نیست. یکیبودن 
 .کندمی کاملآن  1«شهودی پُرسازی»با را التفات مفهوم هوسرل  خاطر

 اکند ممکن است بعدصرفاً به شکلی نمادین عمل میای که نخست جمله»
اگر . به دنبال داشته باشد چه مراد آن بوده استشهودی کمابیش مکفی از آن

گاهی»ما  رخ بدهداین اتفاق  را تجربه  پُرشدنفردی از به نوع منحصربه« آ
شهود  توسطکه  ایییبازنما با، التفات محض عمل معنا کردن ناب یا. ایمکرده

هدف معطوف به واقعاً  التفات آن گویی کهچنان، شودمی پُر گیردصورت می
همین  شهود مقولیی محور کل آموزه .2«است بودهیا طرح بخصوصی 

ی اکثر که به اندازه را در نظر بگیریمدهید مثالی باجازه  است. پُرسازیی نظریه
های ممکن نازیسم و فاشیسم تنها شکل»های هوسرل انتزاعی نیست: آموزه

یعنی من با استفاده از یک معنای  ،این یک التفات است« نیستند. حکومت

                                                           
1 intuitive Erfullung 
2 Logische Untersuchungen, Vol. II, 2, p.32 
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اشند که اگرچه ممکن است کسانی ب اماسازم. ها میدنباله از آن واژه یک واحد
 این افراد. نیستفهمند، این معنا برایشان بدیهی معنای این جمله را می

 کنند. پُرآن سعی کنند آن را کامل بایست از طریق دریافت شهودی معنای می
 نهایتا، شدهها اشاره آن که به هاییحکومتآن جمله، مثلًا بعضی عناصر 

 اما در مورد دیگر عناصر گزاره،شوند.  پُرادراک حسی از طریق ممکن است 
این عناصر خاطر کند. این مسئله صدق نمی« تنها» و «نیستند»، «و»مثل 

عینیت حقیقت پژوهش راجع به در او اما  .کنندرا به خود مشغول می هوسرل
رد  ما باشندخود  ی تفکراین ایده را که شاید ]آن عناصر[ کار ویژه ،هاگزارهدر 

خواهد این عناصر چیزی بیش از عناصر سوبژکتیو باشند. او می. کرده است
 .استها قائل خود آنخاص  پُرشدنی به الفاظ این نوعبرای معنای  وی
گاهیگوید این عناصر میمی ای که غیر تواند از طریق شهودی از آن خود، آ

 شوند. پُرواسطه است حسی اما بی

هیچ "و  "چیزی"، "هیچ"و  "همه"، "بنابراین"و  "اگر"، "یا"و  "و"، "آن"و  "یک"»
ها هستند، اما گزاره مندو دلالت ی و... همگی عناصر مهمکم   صور، "چیز

، ها نسبت دادبه آنچیزی  بتوان چنین، اگر اصلًا را هاآن 1ابژکتیوهای همبسته
 ممکن های ادراک حسیِ ، یعنی در قلمرو ابژههای واقعیتوان در قلمرو ابژهنمی

ای پیدا افراطی یقاعدهچنین  مقولیشهود  به این ترتیب مفهوم. 2«پیدا کرد
به ) در ادراک شهودات ،التفات مقولیصور  وقتی کسی بپرسداگر »: کندمی

                                                           
1 gegenstandliche Korrelate 
2 Logische Untersuchungen, Vol. II, 2, p.139 
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پس  شوندنمی پُر (شودمراد می 1که در صحبت از حسیات معنای محدودتری
داده  الذکرفوقجواب ما به روشنی در ملاحظات  دهدکجا رخ میاین اتفاق 

دق و معتبر مربوط به ی صاهاگزارههرگونه بازنمایی از ، اولاشده است. 
هم تحقق  ]مقولی[ گذارد که آن صور، جای تردیدی در این نمیقبلی ادراکات

ی امری طور که ما آن را به مثابهدرست هماناند، خاص خودشان را پیدا کرده
باشد که  وجود داشته ایتجربه فعل یاباید »یا  ،«ایمبدیهی از پیش فرض گرفته

 بسیطکه ادراک حسی  دهدکاری را انجام میشهود همان  مقولیعناصر  رایب
که با  افعالیچنین . 2«دهدانجام میفاً مادی التفات عناصر صر در قبال

هنگام ادراک حسی بهکند که همان کاری را می« و»و « چنین»مثل  یهایواژه
 هوسرل گیردانجام می« قرمز»یا « سبز»های واژه بر روییک چیز سبز یا قرمز 

یک جمله تنها در بنامد. « شهود مقولی»بداهت کل جمله را  دارد تارا وامی
ی آن بلکه تمام معنای آن از تواند بداهت پیدا کند که نه تنها مادهصورتی می

پدیدارشناسانه به  یبا روشتر هوسرل عبارت دقیقبه  شود. طریق ادراک محقق
 را شرح نداده شهود مقولی های بالفعلِ کنشیک از هیچ  ونرسیده  شهود مقولی

استنتاج کرده  3و مشروط را به شکلی تقریباً فرضی هاکنشاین بلکه  است،
رسد، ها می]کنش[ با پرداختن به الفاظ به آناو  که توان گفتتقریباً می است.

تحت عنوان تحلیل او  هوسرل و بعضی از پیرواننگریستن به خود مسئله. نه با 
به  نگریستنبا صرفا  قادرنددهند که نشان میمسئله معنا، اعتقاد غریبی به این 

                                                           
1 Sinnlichkeit 
2 loc. Cit., p.142 
3  Hypothetical 
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به  پیدا کنند. اگرچه هوسرل همیشهدست حقیقت به واژگان حیث التفاتیِ 
جا به دامن ابهام او در این ا خودام دست گذاشتن بر روی ابهامات استدنبال 

واسطه بودنی بی آن نفسه مبهم است.فی« شهود مقولی»: اصطلاح افتدفرو می
گاهی از  در  به ادعای اوکه  ایدئالییا واقعیت  Sachverhalteکه هوسرل به آ
جز دهد چیزی وجود دارد نسبت می« و»و « چنین»پس اصطلاحاتی مثل 

 چنینتوان این مسئله را می .نیست صدور حکم عمل بودنهواسطبی [دعوی]
تجربه، و بماهو یک سوبژکتیو، یک کنش،  منظریحکم، از کرد: بندی صورت

گاه واسطه داده شده است.شکلی بیچیزی است که به  از یصدور حکم و آ
Sachverhalteبه  ، یامورد آن صادر شده است یکی هستندکه حکم در  ای

 فعلِ  خودِ  یعنی مضاف بر است. یتعریف استعاری اول یتر، دومبیان دقیق
گاه شدنکه ی ا، فعل ثانویهحکم صدورِ  دان حکم صادر چه راجع باز آن فرد آ

اما  بیاندیشد. حکمآن  به، مگر این که شخص نداردوجود باشد کرده است 
قرار  خود که صدور حکمعمل « واسطگیبی»ضرورتاً از  اندیشیدنیچنین 
راجع به تصور هوسرل در  حالبا این رود. فراتر میباشد  ملأت یابژهاست 

گاه ینحوه لحاظ به طور ضمنی  حکم بودنواسطهبی، Sachverhalte ی بهآ
گاه او. اما برای شده است صدق از اطمینان به معنای  Sachverhalteاز ی آ

گاه شدن از یک چیز»نیز هست. ابهامی که در  حکم وجود دارد  1«فعل آ
گاه شدن از1مشخصاً این است: )  -ِ تألیف حکم ]و  Sachverhalte یک ( آ

هیچ کدام  اما .حکماین  صدق( به بداهت مطلق رساندن 2و )، مربوط به آن[

                                                           
1 Loc. Cit., p.140 
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 شهود مقولی حکم   تألیفِ  .دانست شهود مقولیتوان را نمی دو عبارتاز این 
نیازمند آن است  ارتجالیبه معنای تفکر  حکم ،هوسرل به اعتقاد زیرانیست 

، به عنوان شرط ضروری تأمل همچنین .شود پُرنوعی شهود  به کمککه 
قدر که کند همانآن را تضمین میشهود مقولی  ،بداهتی که از نظر هوسرل

را در نسبت  Sachverhalteتأمل یک  واسطه نیست، شهودی هم نیست.بی
یک  ایجاد کاری خود دهد، و نتیجهدیگر قرار می هایSachverhalteبا 

به عناصر حسی یا در تحلیل نهایی تامل حتا اگر  بندی جدید است.مقوله
های مفهومی مل بودنش صورتأاز حیث ت باز گشت همبرمی پذیرادراک

 واسطهبیا ر یافتهوساطتهوسرل امر  .داشتمییرقابل ادراکی را در خود غ
امر  امکان غلط بودن را از خواهداعتقاد دارد: او می 1دادهنامد چون به می

 کلیتواسطه هم . متقابلًا به امر بیبگیرد 2یحقایق عقل از، یعنی یافتهوساطت
رَویِ تفکر پیدا کردن یا پیشوساطت باهد که تنها دنسبت می را و ضرورتی

 حاصل شود.  تواندمی

. البته در آثار شودگفته میرئالیسم افلاطونی هوسرل سخن  اغلب راجع به
ه است؛ همرا افراطیشناختی هوسرل، این رئالیسم با یک ایدئالیسم معرفت

از  دهد کاملاها نسبت میافلاطونی را بدان یرئالیتهذواتی که او آن نوع یعنی 
مکان  زمان و قالب یافته درقوام، یا جهان امور واقعی، رئالهرگونه ارتباط با امر 

-رئالیسم شبه ساختنمنطبقکسی تلاش هوسرل برای  اگر .ندتهس امبر  

                                                           
1 Datum 
2 vérités de raison 
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بررسی کند  دقیقرا تفکر  راجع بهایدئالیستی  یانظریهبا  شافلاطونی ذوات
خام  رئالیسم منطقیتوان آن را متوجه خواهد شد که او به سمت چیزی که می

با  شانبه خاطر نسبترا که در واقع تنها  او اصول منطقی است. نامید بازگشته
اشیائی از  هاگیرد که گویی آندر نظر می چنان آیندمعتبر به حساب میتفکر 
معطوف به باشند، تفکری که  شیءاگر ]این اصول[  اما. ی بالاترندمرتبه

. هوسرل مفهوم کندتنزل پیدا می دریافت منفعلانه   نوعی یکمرتبهتا  هاستآن
تاثیر  اوبرای راند. خودانگیختگی تفکر را به سطح انفعال صرف پس می کانتیِ 

بر تفکر چیزی تقریباً شبیه به تاثیری است که کانت معتقد بود  حقایق عقلی
خواست که می جاآنگذارند. کانت استعلایی بر حواس ما می ینفسهاشیاء فی

گاهی بنا کند با یی تحلیلتجارب ما را بر پایه مفهوم اشیاء  منحصر به صور آ
امید من این است که نشان داده باشم  به مشکل برخورد.ی استعلایی نفسهفی

، یعنی ی دومی مرتبهنفسهاشیاء فیمشکلی که هوسرل به خاطر اعتقادش به 
 فروکاستن تفکرِ  نیز و ،هاتصور او از حقایق، مستقل از ساخت سوبژکتیو آن

از مشکلاتی  روستروبه با آن صرف ینهبه شهود منفعلا حقیقت، همعطوف ب
 شهود مقولیی به بیان دیگر، کل ایده نیست. ترکم مواجه بودها که کانت با آن

ی مدرن به نه تنها در آلمان، بلکه برای کل فلسفه العاده رافوقپیامدهای  آنکه 
 شهود مقولیی آموزه دنبال داشت در واقع یک کشف پدیدارشناسانه نبود.

گاهی و وجود  یاماهرانه شگرد است برای به هم نزدیک کردن تحلیل آ
 ی حقیقت.نفسهفی
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 به این شاید بد نباشد مجبور بود به چنین شگردی متوسل شود؟چرا هوسرل 
ی مفهوم که به اندازه یی او پر است از مفاهیماشاره کنیم که کل فلسفه نکته

چنین مفاهیمی توان میحتا در آخرین آثار او نیز  زند.آمیتناقض شهود مقولی
، به معنای Eidos Egoیا  1امکانی فاهیمی مثل امر پیشینیِ را پیدا کرد؛ م

گاهی شخصیِ  ارتباط با مطلقا بیقرار است امری  حالکه با این  فردی اکیداً  آ
 منفردهای متکثر گاهیاز هیچ یک از آ کهباشد ذات محضی و  2امور واقع

به یک سمت اشاره دارند.  آمیزاین مفاهیم تناقضی شک همهبی. نشده مشتق
 لاینحلقول خودش کرده است که به  ای طرحمسئلههوسرل برای خودش 

این  دال بر هایینشانهتنها آمیز تناقض مفاهیم و اصطلاحاتاین ، و است
توان این طور بیان کرد: او در برابر تفکر مشکل او را تقریباً می. اندبودن لاینحل

صرفا ایدئالیستی طغیان کرده در حالی که با یک ابزار ایدئالیستی محض، یعنی 
گاهی  تحلیلبا  در دیوار ایدئالیسم رخنه کند. کند سعی میساختار اندیشه و آ

گرایی قرار شناسینی مهم این است که هوسرل پس از آن که در مقابل روانکته
چه معمولا از آن استنباط تر از آنگیرد به این اصطلاح معنایی بسیار وسیعمی
هرگونه تلقی و برداشتی گرایی شناسیاو به روان هجوم در بخشد.شود میمی
 نشأت گرفته و« جهانیاین»که از وجود  (با هر درجه از انتزاع) مفهوم سوژهاز 
برای او  گیرد.قرار می هجمهانگاشته باشد مورد را از پیش مفروض « ینجها»

این ایگو زیرا ، است« جهاناین از  کیچیزَ »هم هنوز  حتا ایگوی دکارتی

                                                           
1 Contingent a priori 
2 Absolutely non-factual  



 

Problematicaa.com 
 

 

27 

جهانی خودمان را به امور فرآیندی است که ما در آن تجارب این محصول
خواهد که هوسرل می طورآن وکنیم، محدود می یقینیو  1«ناپذیرشک»

ها نه به عنوان واقعیت «اندیشممیمن »که به  «رویکردی متفاوت»ی نتیجه
گاهی  .نیست پردازدلکه به عنوان امکان محض میب سخن « ما»اگر کانت از آ

ای قعیوا انطباعاتوابسته به  عاقله جهازاو عملکرد  از نظرگوید و اگر می
از اعتباری بیش نیستند،  خالی های پوچِ تصور ها مقولاتاست که بدون آن

 ست.انگارانه اختیشناهم روان کانت یفلسفهآن وقت مسلماً برای هوسرل، 
مدرن  ذهنکل تاریخ  ،فیلوسوفیا یگاهنامهدر واقع هوسرل در آخرین اثرش در 

به بیان دیگر نه تنها  .کندمیبودن متهم  شناسانهاناز رنسانس به بعد را به رو
ی انتقاد و حمله معروض تیغگرایی، بلکه ایدئالیسم نیز پوزیتیویسم و تجربه

ایدئالیسم  ضد یبه عنوان فیلسوف اوکه  بود اثری ویی تاثیر و عمده بود هوسرل
 گذاشت.جا  رب

 یبه چنان هجمه رااین جریان بود که « بازگشت به خود چیزها»شعار 
بر مفاهیمی مثل  برای پافشاریهوسرل ی انگیزهو  ،کردتبدیل  جانبه ایهمه

 .بود چیزهابه خود  نبازگشت برای او ضد ایدئالیستیشهود در واقع همین میل 
معانی و  مربوط بهو مشروط  فرضیهای خواست تمام سازههوسرل می

 مبتنی بر یِ و گزاف دلبخواهانه هایبرساختنیز تمام  و های ناب تفکرکنش
 او درسپاه شاید بتوان گفت سیستماتیک را ویران کند.  تعلق خاطر به تفکر

                                                           
1 undubtible 
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مربوط  موضوعچیزی که به خود مقابل هر نوع آرایش فلسفی، یعنی هر 
های عظیم . خودانگیختگی ذهنی که در سیستمبنددصف میشود نمی

عمدتا تمام حقایق است برای او  لمانی منشاء و خاستگاهایدئالیسم آ
 ضد ایدئالیستفیلسوفی او به این معنا  است. نظرورزانه مغالطات یسرچشمه

 د.وشمحسوب می

ی در فلسفه [«بازگشت به خود چیزها»« ]Zu den Sachen»اما شعار 
خود او برای بازگشت به  دلیل .دارد فلسفه دلالتترین مشکل بزرگهوسرل بر 

مفهومی دلبخواهانه  هاینهفته در برساخته خطاهایاز  اجتنابچیزها صرفاً 
اما و اگر  ناپذیر و بیمطلقاً محفوظ، تزلزل ینیست بلکه رسیدن به حقیقت

چیز از همهاستنتاج  نهایتابا این حال خواست رسیدن به امر مطلق و  است.
ی ضد یک فلسفه کسوتی ایدئالیستی است که در ی مطلق خواستیک نقطه

راجع ای ش برای ساختن فلسفهتلاجریان در  هوسرل. ظاهر شدهایدئالیستی 
خودانگیخته بودن آن را تر پیش او که خود گرددبازمیمطلق به اصل ایگویی به 

ها بنا ی آننهایتاً بر پایهی او فلسفه است که مفاهیمی که واضح بود. منکر شده
الاصولی که هوسرل معتقد است با اند. اصلاست مفاهیمی ایدئالیستی شده

هر شهودِ »چیزها را فراچنگ آورد از زبان خود او این است:  توان خودآن می
خود که  چیزیهر  و، استلازم برای شناخت  وثاقت منبع ،نخستینی دهنده

مجسم  یواقعیتکه گویی  چنانکند )می عرضه "شهود" یاولیه شکلدر قالب را 
 )البته در قالب است شده عرضه طور کههمانبایست میسادگی به( دارد
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این اصل چیزی  پشت 1«.پذیرفته شود کرده(حدودی که خود را در آن عرضه 
ی هاداده شناخت،منبع تنها گوید جز آن اصل قدیمی ایدئالیستی نیست که می

گاهی ماست و به خاطر هر تحلیل بنیادین فلسفی باید تحلیل همینسوبژکتیو آ
گاهی باشد. از  یا  محض مفهومدادگی، یعنی  قطب مخالفِ  ،دیگر طرفآ

با  ،به همین ترتیب او،ی در اندیشهنیز نامد چیزی که هوسرل آن را ذات می
گاهی سوبژکتیو فروکاسته واقعی و  امرهر بند و رها شدن از  نابشدن به آ

ی ضد ایدئالیستی ترین ضربهی ذات که اصلیآموزه شود.توجیه می امکانی
. دشواعلای ایدئالیسم آشکار میحد به شکل  اشد نهایتمی انگاشتههوسرل 

 میتقوهرگونه  خط بطلانی برآن بودن  عینی رسدبه نظر می ذات محض، که
من » ، فعل محض اندیشیدن یامجرد یسوبژکتیویتهچیزی جز  باشدسوبژکتیو 

گاهی به معنای کانتیِ  ،«اندیشممی  .نیست وحدت آ

 

 

 :ای است ازمتن ترجمهاین 

-Husserl and the problem of Idealism, The Journal of 

Philosophy, Vol. 37, No. 1 (Jan. 4, 1940), 5-18. 

 

                                                           
1 Ideas, p.92 


